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فرمولکمدیسازی

سینمای 
کو  دک

سینمای 
کو  دک 

در اطلاعاتی که از مســعود اطیابــی در اینترنت پیدا 
می شــود، آمده که او »فیلمســازی را از سال 1364با 
فیلمبرداری از جبهه های جنگ آغاز کرد.« منبع و منشأ 
تمام وب سایت ها و خبرگزاری هایی که این نکته را درباره 
اطیابی ذکر کرده اند، بانک جامع اطلاعات سینمای ایران 
»سوره سینما« است که وابسته به حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسلامی است. اتفاقا اطیابی هم سال ها پیش، 
قبل از اینکــه به عنوان یکی از مهم تریــن کارگردانان 
ســینمای تجاری ایران نامی برای خودش به هم بزند، 
به عنوان فیلمساز نزدیک به حوزه هنری شناخته می شد. 
او کارش را در ســینما با تهیه فیلم »عروس حلبچه« 
)حسن کاربخش، 1369( که درباره ایستادگی کردها 

در برابر حزب بعث عراق بود آغاز کرد.
بــاز مطابــق ســوره ســینما، اطیابــی 
»فارغ التحصیــل دوره مدیریــت تولید از 
مؤسسه آموزش عالی سوره است.« اطیابی سال ها 

به عنوان مدیر تولید یا مجری طــرح یا تهیه کننده در 
پروژه های فیلمسازان منتسب به جریان انقلاب فعالیت 
کرد تا بالاخره در سال 1385نخســتین فیلمش را با 
عنوان »مصایب دوشــیزه« با موضــوع بحران هویت 
دختری مســیحی ســاخت. فیلم های بعــدی او هم 

فیلم های داستانگو برای مخاطب عام بودند که دغدغه 
اشــاعه ارزش ها و انتقال پیام اخلاقی به تماشاگر را 

داشتند.
 در فیلم دومش، »خروس جنگی« )1386(، 
با رضا عطاران و مریلا زارعی در یک کمدی 
رمانتیک محافظه کارانه همکاری کــرد که پیام های 
اخلاقی اش بــر قواعــد و الگوهای آشــنای ژانری اش 
می چربید. چهارمین ساخته اش، »شرط اول« )1388(، 
به دل مسعود فراستی، منتقد برنامه تلویزیونی »هفت«، 
نشست و درباره آن گفت که این فیلم از فیلم برنده اسکار 
»جدایی نادر از سیمین« )اصغر فرهادی، 1389( فیلم 
بهتری است. البته شاید حالا کمتر کسی به یاد بیاورد که 
شــرط اول چه بود و بازیگرانش که بودند و چه داستانی 
داشت، اما مهم نظر فراستی است که در تاریخ نقد می ماند 

و عیار منتقد همیشه استاد را نشان می دهد. بگذریم.
 تقریبا تا سال 1395که اطیابی هشتمین فیلم 
بلند سینمایی اش با عنوان »ماه گرفتگی« را 
ساخت، او به فیلمسازی تمام شــده بدل شده بود که 
فیلم هایش نه گیشه داشتند و نه تحسین منتقدان را، 
با این حال بودجه ساخت شان فراهم شده بود. ناگهان 
در سال 1397با اکران قســمت اول »تگزاس« ورق 

برگشت. 6فیلم دوره متاخر فیلمسازی اطیابی از سال 
1396به این طرف جفت شــش آوردند؛ فروش پشت 
فروش؛ رکورد پشــت رکورد. اگر فسیل )کریم امینی، 
1402( نبود، حالا اطیابی سلطان بلامنازع گیشه بود. از 
10فیلم اول جدول پرفروش ترین های سینمای ایران 
4فیلم متعلق به اطیابی است، هتل دوم، انفرادی سوم، 
دینامیت پنجم و »بخارست« ششم. »تگزاس 2« در رده 

چهاردهم و »تگزاس« در رده سی وهفتم.
 سر اکران دینامیت، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر طی 
نامه ای به رئیس جمهوری نگرانی های خود را درباره این فیلم و 
»گشت ارشاد 3« ساخته سعید سهیلی عنوان کرد. در بخشی از این نامه 
آمده بود: »کارگردان فیلم دینامیت با حضور در این ستاد ضمن پخش 
قسمتی از حذفیات فیلم اظهار کرد: در این فیلم حدودا 27 دقیقه از فیلم 
به امر به معروف و نهی از منکر صحیــح و جنبه های مؤثر این دو فریضه 
می پردازد، اما این قسمت ها توسط وزارت ارشاد دولت دوازدهم بدون ارائه 
هیچ گونه دلیلی حذف شده است....« حتی فیلمسازی که سابقه مشخصی 

دارد  و با حساسیت ها به خوبی آشناست، با ساخته های 
تجاری اش مرزهایی را رد می کند و فیلمش گرفتار جرح 

و تعدیل می شود.
 حالا سؤال این است که آیا اطیابی دوره متاخر 
تغییر کرده و دیگر باوری بــه فیلم های دوره 
متقدمش ندارد؟ اطیابی در اسفند 1397گفت وگویی 
در »تسنیم« انجام داد که مرور حرف هایش در این 

مصاحبه در یافتن پاسخ این سؤال مفید است:
 رفتار انقلابی در این عرصه]عرصه فرهنگی و 
به خصوص ســینما[ فقط ظاهــر انقلابی 
به وجود آوردن نیســت. هر فیلم که با موضوع انقلاب 
ســاخته می شــود معنای یک فیلم انقلابی را به خود 
نمی گیــرد. رفتــار انقلابــی در ایــن عرصــه یعنی 
به وجود آوردن شــرایطی کــه به واســطه آن، نوروز 
98به عنوان نوروز 40سالگی انقلاب مفرح ترین نوروز 
چند سال اخیر باشــد. مردم باید در این 15روز شاد 
باشند؛ مردمی که به لحاظ اقتصادی تحت فشارند نباید 
در سینما که به عنوان یک تفریح آن را انتخاب کرده اند 
باز هم تحت فشار و غم قرار بگیرند. من تلاش کردم در 
این شــرایط از تفریح و نشــاط در فیلم ام حرف بزنم.  
تگزاس  را فقط با تعبیر یک کار مفرح ساختم. از همان 
اول هم نگاهم بــرای اکران تگزاس عید نــوروز بود اما 
مسئولان در آن زمان کار را اکران نکردند. اما متأسفانه 

شاهد اکران فیلم های تلخ در ایام نوروز هستیم.
در شرایطی که برخی فیلم های سینمایی کانون 
خانواده را هدف قرار داده اند باید هشیار باشیم. 
یک فیلم فقط به خیانت می پردازد و فیلم دیگری ملاک 
ازدواج را اموال همسرش اعلام می کند و در این سینما 
مفاهیم انســانی هیچ ارزشــی ندارد. اما در این فضا 
حداقل کاری که فیلم های مفرح می کنند این است که 
خانــواده را به مدت چند ســاعت کنــار هم جمع 
می کننــد. در کنــار ایــن گردهمایــی شــاهد 

مستحکم تر شدن کانون خانواده هستیم.
زمانی که در جبهه جنگ بودیم لطیفه گفتن 
فراموش نمی شد. در ســخت ترین لحظات 
برای بازگرداندن رزمندگان بــه روحیه قبلی خود از 
لطیفه استفاده می کردند. جانبازی را به یاد می آورم که 
زمان قطع شدن پایش حتی برای پای از دست داده اش 
لطیفه می گفت انگار ما این فرهنگ را فراموش کرده ایم. 
اینگونه برخوردها در جبهه جنگ رواج داشت. زمانی که 
رزمندگان در عملیاتی شکست می خوردند یا مجبور به 
عقب نشینی می شدند یک تابلویی برایشان نصب می شد 
که رویش نوشته شده بود »لبخند بزن بسیجی«. همین 
لبخند بود که در ادامه دشمن را شکست می داد و باعث 
حفظ روحیه رزمندگان می شد و اگر نبود، شکست های 

دیگر را در جبهه به ارمغان می آورد.
 اطیابی متاخر معتقد است با فیلم های مفرحش 
خانواده ها را دور هــم جمع می کند و خوراک 
سالمی به آنها می دهد. کاری را که می کند با آن تابلوی 

»لبخند بزن بســیجی« 
توضیح می دهد. می شود با او موافق 
بود یا نبــود، اما به هــر حال فعلا 
رگ خــواب توده ســینماروهای 
ایرانی در دســت اطیابی است و 
فــروش فیلم هایش بــه او اجازه 

می دهد که از هر توجیــه و ادله ای 
بــرای توضیــح موفقیــت 

فیلم هایش استفاده کند.

مسعوداطیابی،موفقترینفیلمسازتجاریسینمایایران
باساختکمدیهایپرفروشقصدداردکهفیلمهاییبرایخانوادهبسازد

خنده بدون محتوا خنده بدون محتوا 
بالاخره»هتل«،دومینفیلمپرفروشسینمایایراندر سبد خانواده در سبد خانواده 

راخانوادگیببینیمیانبینیم؟

»هتل«،جدیدترینفیلممسعود
اطیابیبابازیپژمانجمشیدی،
از5مهرماهاکرانشــدهوهنوز
2ماهنشدهدومینفیلمپرفروش
تاریخسینمایایرانشدهاست،
آنهمدرحالیکهفیلمدیگری
بابازیجمشــیدییعنی»شهر
هرت«)کریمامینی،1402(روی
پردهبود.شــایداکرانهمزمان
2فیلمهمژانرازیکبازیگرازنظر
اقتصادبازاریابیبهصلاحنباشد
اماگویاعطــشوعلاقهتوده
سینماروهابهتماشایجمشیدی
درکمدیهاهرچیزیراممکن
میکنــد.درســالهایاخیر،
کمدیهاییکهازجمشــیدی
درکناربازیگردیگریاستفاده
کردهاندتقریبــاکارراحتیدر
فتحگیشهداشــتهاند.گاهی
سامدرخشــانی،گاهیمحسن
کیایی،گاهیاحمــدمهرانفرو
حتیحســینیاریوشــبنم
طلوعیزوجهایجمشیدیدر
کمدیهایچندســالگذشته
بودهاند.هتلفعلاخواهدفروخت
وشایدبه»فســیل«نرسد،اما
میتواندبرایمدتیخیالشرا
ازبابتجایگاهدومشدرجدول

پرفروشهاراحتکند.

سحرغفوری

داســتان هتل چیســت؟ 2مرد، یکی با 
همســر اولش و دیگری با همسر دومش، 
به هتلی در جزیره کیش می روند که خوش 
بگذرانند، اما با ورود همسر دوم مرد اولی 
و همسر اول مرد دومی اوضاع قاراشمیش 
می شــود. داســتان فیلم به کمدی های 
عامه پســند ایتالیایی شــبیه است که از 
این موقعیت ها درشــان فراوان اســت؛ 
شاید 2دهه قبل ســاخت این کمدی ها 
اصلا ممکن نبود، اما بــا تغییر و تحولات 
اجتماعی که بیان مسائل غامض سال های 
دور را به اموری روزمــره و عادی تبدیل 
کــرده، تولیــد و نمایش ایــن کمدی ها 
حســابی رونق گرفته و اتفاقا مسئولان و 
تصمیم گیرندگان سینما هم هیچ مسئله ای 
با این نوع کمدی ها ندارند. با اینکه اطیابی 
مثلا در »دینامیت« تقابــل 2مرد طلبه 
و 2دختــر بی قید را نشــان می دهد یا در 
همین »هتل« ســراغ موضوع قدیمی دو 
تا شــدن شــلوار آقایان رفته، اما جنس 
شــوخی هایش جوری اســت که از نظر 
اقتصادی هم به صرفه اســت؛ فیلمی که 
همه اعضای خانــواده، حتی خانواده های 
مقید و سنتی، بتوانند در کنار هم ببینند 
پرسودتر است. البته جنس شوخی ها برای 
وودی آلن دیده ها یخ و نچسب ولی برای 
آماتورها حســاس و خط قرمزی اســت. 
خلاصه کــه همه چیز جور بــوده تا دخل 

»هتل« پر شود.

خنده دار بی محتوا در غیاب کانت و هگل! یک داستان ایتالیایی
نه »هتل« بلکه اغلــب کمدی های عامه پســند که معادل 
فیلمفارســی فــرض می شــوند، از تحلیــل انتقــادی و 
خرده گیری های منتقدانه در امان اند. در این دوران افول نقد 
و نقادی، کمتر منتقد جدی و صاحب نامی درباره این فیلم ها 
می نویسد. البته حتی در دوره طلایی نقد هم نوشتن درباره 
فیلم های پرفروش و مخصوصا کمدی ها نوعی کسر  شأن برای 
منتقدان بود. مثلا »مجله فیلم«، ورسیون دیروزش، فقط یک 

نقد درباره فیلم »همسر« )مهدی فخیم زاده، 1372( منتشر 
کرد که البته به تیره و تار بودن روابط کارگردان و گردانندگان 
مجله هم بی ربط نبود. در این وانفســای نبــود نقد حرفه ای 
روی این فیلم ها شــاید بشــود به اظهارنظرهای تماشاگران 
رجوع کرد. چند نمونه از این نظرات تماشاگران در وب سایت 
»سینماتیکت« را بخوانید. فقط بدانید که غلط های املایی شان 

را اصلاح کردیم و گاهی علائم نگارشی شان را.

فیلمخوببودوخیلیخنــدهدار،بههرحالوقتی
میریمبرایدیدنفیلمطنزنبایددنبالهمحتواوداستان
باشــیمبلکهاینهنرکارگردانهکهمارومحومیکنه،

بهنظرمبریدببینیدحتماباخانواده.

خیلیبدهوخندهنداره.

درایننظراتچندنکتهقابلتاملاست:
اول،ازنظراکثرکسانیکهبافیلمخندیدند،
خندیدنبامحتواوپیامدرتضاداست.احتمالا
اینهاجوانترازآناندکه»اجارهنشینها«ی
مرحومداریوشمهرجوییرادیدهباشند.چرا
تودهتماشاگرایرانیبرایخندیدنبهدنبال
چیزهایبیمحتواست؟اینذهنهایخسته
ازپیامومحتواچطوربهاینروزافتادهاند؟
چراحالوحوصلهحــرفوبحثجدیرا
ندارند؟درزیستروزمرهاینهاچهمیگذرد

کهاینچنینازمحتواوپیامبیزارند؟
دوم،چرااینفیلموژنریکهایشبرایفرار
اززندگیو2ساعتخلاصیازواقعیتهای
آزارندهاشمفیدند؟ماصبحتاشبسعی
میکنیمازهیچواقعیتیجانمانیم،ازخبر
قتلوتجاوزگرفتهتاگرانیدلاروخودروتا
نتیجهبازیفوتبالوعزلوانتصابمدیرانو
مسئولان.ولیچرابایدازهمهاینهابگریزیم
وبهسینماپناهببریمکهدرعیشوخوشی

جفنگیخودراغرقکنیم؟
سوم،همینفیلمراعدهایتوصیهمیکنندبا
خانوادهببینیدوعدهایمیگویندبرایبچهها
وحتیخانوادههابداست.سلایقوتربیتو
باورهایمخاطبانطیفگستردهایاست،اما

حداقلمیشودگفتاینطورنیستکه
همهاینفیلمرافیلمکاملا

سالمیبدانند.

مقداریخندهداربود،سناریوخیلیضعیفبود،بازی
پژمانجمشیدیمثلهمیشــهخوببود،ازلحاظمقام
مقایسهبافیلمفسیل،اگرفسیل۹از10باشه،فیلمهتل

نهایت۶هستش.

واقعاعالیبودبهدورازابتذالووقتتلفکنی.دائما
خندهمیگرفتازمخاطبوبرایتغییرحالوهواخیلی
خوببودوراحتکودکانهممیتونستننگاهکنن.آقای
پژمانجمشیدیهممثلهمیشهدرخشان.برایاینکه

خندانوشادازسالنبیرونبیاییدتوصیهمیشه.

عالیبودوخندهدار.دمکارگردانشگرم.بافیلمهای
دینامیتشوهتلترکوند.فیلمطنزکلاقرارنیستمحتوا
داشتهباشــه.درضمناینفیلمحرفشاینبودکهاگه
رامین،صادقبودتومخمصــهنمیافتادوصداقتاگه

داشتاونوقتفیلمیبهاسمهتلساختهنمیشد.

فیلمبامزهوخندهداریبود؛اگهدنبالفیلمیهستین
کهیکیدوســاعتیفارغازجهانشــادباشیدحتما
پیشنهادشمیکنم؛قطعاکسیتواینمدلفیلمادنبال

فلسفهکانتوهگلنمیگرده!!

خیلییییییخوببود،پیشنهادمیکنمحتمایهبار
ببینید.

فیلمیکهازاولقابلپیشبینیباشــه
اصلانمیپسندم.انقدراینمدلفیلمابااین
موضوعساختهشدهکهدیگهخندهرولب
آدمنمیاد.کاشیکمازسیتکامایخارجی

ایدهبگیرن.

بدنبود.نمیشــدگفتخوبــه.پژمان
جمشــیدیکهکلاهمونطوریمثلهمیشه
بازیکردوتکراری.داستانشمدرموردخیانت
آقایونه.شایدخیلیانپسندنوبگنداریناین

موضوعرورواجمیدین.

نمیشهگفتخندهدارنیستولیازفسیل
خیلیکمدیشکمتــره.بعدمموضوعفیلم
خیلیخیلیداغونه،بسیاربیمحتواستو
بهنظرمنحتیخیانتروکارخیلیعادیو
معمولیوروتینجلوهداده.درکلمنکهاصلا

راضینبودم.

اگــرمیخواینفیلمبیمحتــواببینید
ولوبخندیــنببینیــد!اگرمیخواینبرای
خانوادهتونوبچههاتونخیانتعادیسازی
بشهبریدببینید!فیلمطنزبهچهقیمتی؟؟یک

فیلمبیمحتوابایدصدرفروشباشه.

عالیبود.درضمنفیلمطنزصرفاواسه
خندوندنه.معمولاکسیدنبالمحتوانیست.
ایناکینکهمیگنبیمحتواســت.دنیای

عجیبیهباانسانهایعجیب.

خیلیخندیدیمخداییولی
بیمحتوابود.

سیدابراهیمعامریان
تهیهکنندهفیلمهای
پرفروشاطیابی


